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تاثير 15ساله ماركز بر ادبيات ايران

ــت اما مهم اين است كه هنر و  � مرگ، امرى طبيعى اس
ــى ما نيز همين است.  ادبيات، ادامه پيدا مى كند و دلخوش
ــت. از مرگ  ــت، هنر و ادبيات هم هس تا وقتى زندگى هس
ماركز متاثر شدم. مرگ ژوزف ساراماگو نيز برايم تكان دهنده 
ــنى كمى جوان تر از ماركز بود و آثارش  بود چون از نظر س
ــخصا ماركز را دوست دارم اما  را ترجمه كرده بودم. من ش
ــراغ دارم كه ادبيات او را نمى پسندند حتى  ــانى را س كس
ــبت مرگ او  ــته هايى كه برخى از جوان ها به مناس در نوش
نوشته اند، اين موضوع مطرح شده است كه نام هاى به كار رفته 
ــبيه هم هستند و  ــيار ش ــال تنهايى» بس در كتاب «صدس
ــتان برايشان نامفهوم بوده است. بنابراين با وجود آنكه  داس
او طرفداران زيادى دارد اما كسانى نيز هستند كه آثارش را 
نمى پسندند با اين حال غلبه آنها كه كتاب هايش را دوست 
ــتر است. وقتى به سراغ آثار برجا مانده از ماركز  دارند، بيش
مى رويم، كمتر كسى كه دوستدار ماركز است با من اختلاف 
سليقه دارد و همه متفق القول مهم ترين كتاب او را «صدسال 
تنهايى» مى دانند. به اعتقاد من هم «صدسال تنهايى» جاى 
ــته است. اين كتاب، اولين اثرى از ماركز  خاص خود را داش
ــى  بود كه در ايران و جهان گل كرد. حتى خيلى ها به تأس
ــال روى ادبيات ايران  از او پرداختند و اين كتاب 10، 15س
تاثير گذاشت. البته كتاب هاى ديگر او مانند «عشق سال هاى 
ــت داشتم. هركدام از  وبا» و «گزارش يك قتل» را هم دوس
ــت.  كتاب هاى ماركز را كه خواندم، برايم لذتبخش بوده اس
نويسندگان ديگرى هم هستند كه سبك رئاليسم جادويى 
را ادامه داده اند مثلا هاروكى موراكامى در ژاپن يا مويان در 
چين اين شيوه را به شكلى ديگر انجام داده اند. در كشور ما 
ــتاد بهمن فرزانه، ماركز را به ايرانيان معرفى كرد. احمد  اس
ــيرى و تعداد ديگرى از مترجمان نيز به سراغ آثار او  گلش
رفته بودند اما آثار ماركز، زبان اصلى اى نبود كه من ترجمه 
ــراغ كتاب هاى او نرفتم حتى اگر  مى كنم، در نتيجه به س
به سراغ ديگر نويسندگان آمريكاى لاتين نيز رفتم، اخلاق 
حرفه اى را رعايت كرده ام مثلا وقتى تصميم گرفتم دو كتاب 
ــم ابتدا از عبداالله  ــا را ترجمه كن غيررمان از بارگاس يوس
ــيدم كه مى خواهد اين آثار را  كوثرى به صورت تلفنى پرس
ــايد براى برخى  ــدم. ش ترجمه كند و رضايت او را جويا ش
ــد اما به صورت كلى، ادبيات آمريكاى لاتين از  عجيب باش
نظر خواندن، اشتياق را در من برمى انگيزد اما از نظر ترجمه 

هيچ وقت ترغيب نشدم كه به سراغ ترجمه آنها بروم. 

تدفين مادر بزرگ

دشوارى سخن گفتن از «ماركز»

خبر درگذشت گابريل گارسيا ماركز، اين نويسنده  �
صاحب نام جهانى را شنيدم و بى ترديد متاثر شدم. گفته 
ــود امروز جامعه هنرى به رسم معمول روز مرگ  مى ش
بزرگان؛ از او، آثار، قلم و شخصيتش سخن گويند. من كه 
در اطرافم كسى را نمى شناسم كه در مورد عظمت ادبى 
ماركز و شخصيتش بتواند اظهارنظر كند و حتى سخنى 
چند بگويد. هر چه از او مى دانيم از طريق كتاب ها، آثار 
ادبى و اطلاعات اينترنتى است كه از ايشان درج شده، اما 
به واقع آيا اينها كافى است كه بتوان از او سخن گفت؟ هر 
چه بگوييم همان صحبت هاى تكرارى خواهد بود؛ اينكه 
قلمش عالى بود و كتاب هايش تاثيرات فراوانى بر ادب 
جهان پديد آورد. اينها بديهياتى بيش نيست كه همه 
به درستى مى دانيم. كدام يك از ما و اطرافيانمان ايشان 
را از نزديك مى شناخت و با او نشست و برخاست داشت 
كه بتواند از او آنچه را كه درخورش است، بگويد. بنابراين 
از ماركز سخن گفتن براى من سخت و از آثارش گفتن 

به مراتب سخت تر است. 

ماركز و «عشق سال هاى وبا»

نويسنده «عشق سال هاى وبا» درگذشت؛ كه براى  �
من خيلى مهم تر از نويسنده «صد سال تنهايى» است. 
چون دهه 60 كه كتاب صد سال تنهايى درآمد، يك 
ــت، نوشت «اگر  ــمش در خاطرم نيس نفر كه الان اس
واقعيت دارد كه رمان مرده است همه بلند شويم و به 
آخرين رمان جهان درود بفرستيم.» زمانى كه «عشق 
سال هاى وبا» درآمد، معلوم شد رمان اصلا نمرده است 
ــيا ماركز  ــتمرار دارد. بعد از گابريل گارس و اتفاقا اس
نويسندگان ديگرى هم توانستند از بركتى كه اتفاق 
«عشق سال هاى وبا» موجبش بود استفاده كنند. صد 
سال تنهايى آنچه را ثابت كرد اين بود كه كانون رمان 
ــود.  جهان مى تواند در جاى جاى كره زمين پخش ش
عشق سال هاى وبا هم ثابت كرد كه كانون رمان واقعا 

در جهان پخش است.

براى سخنرانى نيامده ام
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از شكست درس بگير 
آنقدر افتادم،افتادم،افتادم تـا جلو افتادم... در هر 
کاری هر چند سـخت و ناممکن برای رسـيدن به هدف و 
مقصد با تلاش و پشـتکار فراوان ايـن ناممکن تبديل به 
ممکن ميشود و راه شـما آسـان. همانطوری که قطرات 
لطيف آب فقط با پشتکار حتی سنگ را ميشکافند. پس 
بايد صبور باشيم و بدانيم که عجله در هر کاری سرانجام 
خوبی نـدارد و راهتان را طولانـی تر ميکنـد. من ميلاد 
علی نيا- دانشـجوی دندانپزشکی دانشـگاه سراسری 
روزانه هستم که از شکست درس گرفتم و از درد به درک 

رسيدم. 
آمادگي براي کنکور۹۰:

روز پنجشـنبه ۱۴ مـرداد ۱۳۸۹ بود کـه همه برای 
کنکور آماده ميشـدن. من هم مثل همـه تصميم گرفتم 
کـه در کلاس کنکور ثبت نام کنم. به تنهـا چيزی که فکر 

ميکردم قبولی در رشته دندانپزشکی بود.
بعداز گذشت ۷ ماه:

امـروز ۲۸ اسـفند مـاه، هنوز نتونسـتم درسـامو 
تموم کنم و حتی به ۲۰درصد برنامـم عمل نكرده ام. پراز 
اسـترس ام هر روز که ميگـذره فشـاردروس نخوانده و 
تنگی وقت رو بيشـتر احسـاس ميکنم. چطـور ميتونم 
زمانم رو مديريـت کنم تا هم به کلاس هام برسـم وهم به 
درسـام. چطور ميخوام با روزی ۹ سـاعت کلاس داشتن 
به همون اندازه زمان واسـه مطالعه داشته باشم؟ چرا هر 
چه يـاد ميگيـرم زود از خاطرم فراموش ميشـه؟ اين ها 
سـؤال هايی بود که هيچوقت رهايم نميکرد.شـرايطم 
سـخت بود، اما ناچار همين وضع رو تا کنکور می بايست 
ادامه ميدادم. دريـغ از اينکه بدونم آيـا روش مطالعه ام 
درسـته؟ آيا ميتونم اونچه رو که ياد ميگيرم تو تست ها 
ازشـون اسـتفاده کنم يا نه؟ بالأخره کنکور ۹۰ ميرسه و 
من با اسـترس زياد و تجربه کم و تقريباً بدون آمادگی در 
کنکور شـرکت کردم. نتايج اعلام شـد و رتبه ۱۳۰ هزار 
شـدم. انگاری که حرف های دوسـتام و همکلاسی هام 
درسـت بود من با معدل ۱۱,۲۳ نميتونسـتم هيچوقت به 
هدفم برسـم.انگار خيلی بـرای هدفم کوچيـک بودم. 
خانواده ام با ديدن شرايطم وضعيتم رو با چندين مشاور 
در ميان گذاشـتن، حتی خودم برای بهتر شدن اوضاع با 
چند مشاور صحبت کردم. اما هيچکدوم از اونا نتونستن 
وضعيتم رو تغيير بدن. حرف همشـون اين بود که: ميلاد 
ميتونی به رشته ديگه هم فکر کنی. همه رشته ها خوبن. 
اما هيچکـدوم نميدونسـتن که من رو هدفم پافشـاری 
ميکنم. در جوابشون ميگفتم ۱۲ سال درس خوندم برای 
يک هدف اون هم دندونپزشـکی که در نهايت لبخندی 
جهت تمسخر ميزدن و ختم جلسـه.در تمام طول عمرم 
هيچوقت شـرايطی به دشـواری اون زمان نداشـتم. در 
شرايطی که اکثر دوسـتام به دانشـگاه رفتن و من حتی 
مجاز به انتخاب رشته هم نشدم. رتبه ۱۳۰ هزار منطقه ۲، 
نهايت فاجعه بود. رتبه ای بود که مـن حتی با فکر کردن 

به آن شرم ميکردم. 
آشنايی با استاد:

گفتم بـراي آخرين بـار در كنكور شـركت كنم اما 
نتونسـتم وضعيت روحی ام رو تغيير بـدم. اين وضعيت 
تا اواخـر سـال ۹۰ يعنی تا حـدود دی ماه ادامه داشـت 
، تـا اينکـه در يکی از مجـلات مقالـه ای از يک اسـتاد 
بزرگ خونـدم. کاری که اسـتاد ميکرد بـرام غير قابل 
باور بود. مگر ميشـه بـا تکنيک خاصی اسـترس، ترس 

و نگرانـی هامو رها کنـم؟!! بله ميشـد،مقاله از تکنيک 
برنامه ريزي اسـتاد صحبـت ميکرد.من بـا خواندن آن 
مقاله سـعی کردم بيشـتر بدانم و تحقيق کردم. پس از 
اينکه اطلاعات کافی روبه دسـت آوردم با استاد تماس 
گرفتم و ماجـرای کنکورم ، شـرايط روحـی و روانی ام 
رو برای اسـتاد توضيح دادم واولين تکنيکی که اسـتاد 
بهم آمـوزش دادن، تکنيک رفع اسـترس و اضطراب و 
آماده سـازی روحی و روانی بود. مجموعه آلفای ذهنی 
اسـتاد رو دريافت کـردم و پـس از آن با برنامه اسـتاد 
تصميم گرفتم از اسـاتيدی اسـتفاده کنم که با استفاده 
از تکنيک های برتری که در اختيار داشـتن ميتونستن 
راه کنکورمو بسيار ساده کنند. پس کارم رو شروع کردم 
واسـتاد به من آموخت که اگر بخوام همه چيز را ميتونم 
تغيير بدم يا به قولی (خواسـتن ، توانستن است) و من به 

آن ايمان پيدا کردم.
استاد   واقعاً      استاد  است:

وقتی به استاد احمدی مراجعه کردم،پس ازدقايقی 
که با من صحبت کرد بعضی از تکنيک های آلفاي ذهنی ( 
مثل تکنيک پاک کردن خاطرات منفی در چند دقيقه)رو 
در مورد من اجرا کرد و روحيه ام بسـيار قوی و عالی شد و 
هيچوقت فراموش نميکنـم که از آن روز بـه بعد از لحاظ 
فکری بسـيار پيشـرفت کردم که اين را مديون اسـتاد 
احمدی هستم. درادامه پس ازاينکه از لحاظ روحی آماده 
شدم خيلی زود بعد از کارشناسـی کردن منابع و انتخاب 
اونها توسط اسـتاد منابع مورد نيازم را تهيه کردم و کارم 
را شـروع کردم.من پشـت کنکـور بودم و نميخواسـتم 
اشـتباهی که سـال قبل انجام دادم رو دوباره تکرار کنم 
به همين خاطر ديگه کلاس نرفتم و به پيشـنهاد اسـتاد 
از لوح های فشـرده تدريس اسـاتيد که به صورت کاملآ 
تکنيکی و راهبردی بود استفاده کردم و هر موقع سوالي 

داشتم با ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۲  تماس مي گرفتم.
نتيجه ی غير قابل باور:

با تلاش ، پشـتکار و علاقه ای که داشـتم تونستم با 
لوح های فشـرده ی اسـاتيد و برنامه ريزی دقيق و گام به 
گام ايميج ميکينگ اسـتاد درکمتر از ۲ماه تغيير بزرگی 
رو در خـودم ببينـم. نتيجـه ای کـه درآزمون سـنجش 
برايم حاصل شـد همه را شـوکه کرده بود. مـن در عرض 
کمتـر از ۲ ماه ترازم حـدود ۲۵۰۰ تا پيشـرفت کرده بود. 
بی وقفه به حضور استاد رسـيدم و استاد با بررسی درصد 
هايـم وهمچنيـن مشـاهده دروس ضعيفـم سـريعآ در 
همان دروس تکنيک ها را مسـتقيمآ به مـن ارائه دادن و 
من با تلاش و پشـتکار خود ازآن تکنيک هـا پس ازبار ها 
اسـتفاده تونسـتم به خوبی در تسـت از آن ها بهره مند 
شوم. پس ازآمادگی و تسلط بر همه دروس درنهايت برای 
عملکرد بهتر و سـريعتردر تسـت ها اسـتاد با در اختيار 
گذاشتن لوح های فشرده تکنيک های تست زنی مافوق 

حرفه اي مرا در سـه درس کـه در آزمون های آزمايشـی 
بالاترين درصد را داشـتم به درصـد ۱۰۰ نزديک کند. که 
در نهايت ، ۲ درس تخصصی زيسـت و شـيمی را  ۹۲  و ۹۴ 
درصـد زدم و  دين وزندگـی رابالاي  ۸۹ درصـد بزنم. در 
روز کنکـور وقتی برخی از داوطلبان با ديدن سـوالات به 
وحشت می افتادن من شـاد تر و شاد تر ميشدم و بالاخره 
بعد از اين همه زحمت و تلاش و کمک استاد عزيزم من به 

رؤيا و  هدفم که دندانپزشکی روزانه بود برسم.
استاد احمدي

چگونـه ميخـوای بـا معـدل کتبـی ۱۱/۲۳ بـه 
دندونپزشکی برسی؟! تو که از خيلی ها درست ضعيفتره 
وقتی اونا نتونسـتن اونوقـت  مگر تو  ميتونی؟! شـاگرد 
اول کلاس اميدی نـداره اونوقت تو.. ايـن ها حرف هايی 
بودن که همکلاسی هام زمان دبيرسـتان بهم ميگفتن، 
چون همه می دونستن که من عاشـق دندونپزشکی ام. 
همه ميدونسـتن که من هميشـه حـرف از قبولی تو اين 
رشته ميزنم و هميشـه با اين حرف ها ميخواستن جوری 

نا اميدم کنن، اما من توجهی به اونا نکردم.
حـالا از خودتـون می پرسـيد کـه چرا سـال اول 

نتونستم؟ در واقع  من استاد احمدي را نداشتم.
حرف آخر؛ يک پيشنهاد يا درد و دل دوستانه:

همه ی شـما بدونيد که سرگذشـت کنکـورم ( که 
الآن جزئی از خاطرات خوش زندگيمه) رو برای تو، شـما 
دوسـت کنکوری يا دبيرسـتانی ام نوشـتم تا بدانی که 
انسـان اشـرف مخلوقاته و هرگاه که تو بخـوای ميتونی 
آينده ات را  با انديشـه و تـلاش تغيير بدی بـه طوری که 
مطابق ميل خودت باشـه و بـه ياری خداوند بـه بهترين 
زندگی برسـی. چرا که اگر می بينی خداوند هدفی را که 
در دلت نهاده قطعآ تو رو شايسته ی رسيدن به اون هدف 
دونسـته پس سـعی کن با تلاش و توکل بر خـدا حتماً به 
هدفت برسی. و خداوند در قرآن می فرمايد: " من يتوکل 
علی االله فهو حسـبه " (هر که اتکايش به خدا باشـد خدا 
برای او کافی اسـت) و "ان االله يحب المتوکلين" (خداوند 
توکل کنندگان را دوسـت دارد) با ياد و تـوکل به خدا از 
زندگی لذت ببر و بـه دنيا بخند، همين الآن وقتشـه ، بله 

بخند تا درهای اميد به رويت باز شه، به اميد ياری حق.
-اکنـون مـن ميـلاد علـی نيـا - دانشـجوی رشـته 
دندانپزشـکی روزانه ، مشـاور و برنامه ريز کنکورو مدرس 
درس شـيمی و زيسـت تمام تجربيات دو سـال کنکورم را 
که مسـتقيماً از اسـتاد حسـين احمـدی دريافـت کرده ام 
را  در اختيـار داوطلبـان عزيز کنکـور ۹۳ قرار ميدهـم  تا با 
ياری پروردگار و تلاششـان با رسـيدن به هدفشـان آينده 
ای درخشـان در درجـه اول بـرای خـود، خانواده ، شـهر و 
کشورشان بسازند و افتخار ميهن عزيزمان باشند.  همچنين 
به همـه عزيزانی که مقالـه اين حقير موجب پيشـرفت و در 
نهايت رسيدن به قله ی سعادت در زندگيشان شد درود می 
فرسـتم و از صميم قلب بـرای آن ها و خانواده شـان آرزوی 

بهترين ها را از پروردگار متعال خواستارم.
 "هرگـز روزت را بـا تکـه هـای شکسـته ی ديروز 

آغازمکن امروز روز ديگريست"
ارتباط با   استاد احمدي و بنده :

    ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۲        
سامانه پيام كوتاه

۰۹۱۲۱۰۰۹۶۵۶    

آ آ

چگونه   با    چگونه   با    معدل معدل ۲۳۲۳//۱۱۱۱    و     رتبه  و     رتبه  ۱۳۰۱۳۰ هزار هزار
  دانشجوی   دندانپزشکی روزانه سراسري  دانشجوی   دندانپزشکی روزانه سراسري    شدم؟شدم؟

   تلفن هاي تماس:  09121965702 – 66409007 (021)  
چگونه از فوق ديپلم، دانشجوي دكتراي دندانپزشكي سراسري شد؟

مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي رايگان با رتبه هاي يك رقمي و دو رقمي09121965702- 021-66409007

     تصميم براي قبولي در دندانپزشكي
ترم آخر دانشگاه بود و كم كم مي خواستم براي كنكور سال بعد آماده 
شـوم. بله تعجب نكنيد. بنده يك بار كنكـور داده و رتبه ي ايده آلي 
كسـب نكرده بودم و به دليل انتخاب رشـته ي غلط، در يك رشته ي 
كارداني قبول شـده بودم. اما به دليل اينكه دو سال از كنكور محروم 

مي شدم، در اين رشته مشغول به تحصيل شدم.
از راهي كه در پيش گرفته بودم، مطمئن نبودم. از يك طرف دوستانم 
به من اميد مي دادنـد و از طرف ديگر مأيوسـم مي كردنـد. بعضي از 
دوسـتانم مي گفتند: «ما تلاش مـون رو كرديم و تو اين رشـته قبول 
شـديم، پس نمي تونيم تو كنكور بعدي موفق باشيم. اونم با شرايطي 
كه چند سـال از كنكور دور بوديم و كتاب ها كلي تغيير كرده و كنكور 

سخت تر و مفهومي تر شده.»
اما من تصميم خودم را گرفته بودم و مي خواستم حتماً در كنكور سال 
آينده شركت كنم و دندانپزشكي سراسري قبول شوم پس با اراده ي 
تمام، قدم در اين راه گذاشتم. من در تهران بودم كه يك روز به صورت 
تصادفي، بروشـوري را دريافت كردم. اين بروشور كه راجع به كنكور 

بود، توجه مرا به خود جلب كرد.
«چگونه رتبه ي برتر كنكور شـويم؟» 1- تسـلط بر روش هاي علمي 
مطالعه و مرورهـاي علمي 2- تسـلط بر روش هاي خلاصه نويسـي 
3- تسلط بر تندخواني و افزايش سرعت مطالعه تا 6 برابر 4- چگونه 

حافظه ي خود را تقويت كنيم؟ و..
و در نهايت نام اسـتاد احمدي و رتبه هاي برتري بود كه با برنامه ريزي 

استاد، رتبه هاي تك رقمي و دورقمي كنكور شده بودند.
با خود گفتم: كاش مي شـد من هم شاگرد چنين اسـتادي مي شدم. 
تصميم گرفتم با اسـتاد ملاقاتي داشته باشـم و اين شانس بزرگ من 

بود.
با ايشـان ملاقات كردم و طي مشـاوره يي كه انجـام دادم، اعتماد به 
نفس فوق العاده يـي يافتم و بـه اميد خدا خـودم را در ايـن آزمون، 

پذيرفته ديدم.
  « با سند و مدرك به استاد ايمان آوردم

استاد ابتدا با سـند و مدرك به من نشـان دادند چگونه شاگرداني با 
پايه هاي خيلي ضعيف، رتبه هاي برتري كسـب كرده بودند و چگونه 

درس خواندن را براي شان آسان و جذاب كرده بود.
واقعاً برايم تعجب آور بود. كارنامه ي قبل از برنامه ريزي با استاد، اصلاً 
قابل مقايسـه با بعد از برنامه ريزي با استاد نبود. اسـتاد واقعاً معجزه 
مي كرد و همين موضوع مرا بيشـتر جذب برنامه ريزي ها و روش هاي 

آموزشي ايشان كرد.

  آخرين جمله ي هميشگي ايشان اين بود: «كنكور آسان است.»
در مشاوره يي كه با ايشان داشتم، اسـتاد روش درس خواندن را به من 
ياد دادند و اينكه در كنكـور چه درس هايي را چه انـدازه مطالعه كنم و 
چگونه درسـي را كه دوسـت ندارم، بخوانـم و لذت ببـرم و همچنين 
تكنيك هـاي خلاصه نويسـي، رمزگردانـي و تسـت زني و... را به من 
ياد دادنـد. البته من بايد به شهرسـتان برمي گشـتم و نمي توانسـتم 
در تهـران بمانـم و از كلاس هاي اسـتاد اسـتفاده كنم. اما اسـتاد اين 
مشـكل مرا نيز حل كردند و جزوه هـا و سي دي هاي شـان را در اختيار 
من گذاشـتند و گفتند كه اينها مشـكل تو را حل خواهنـد كرد، اما من 
از اينكه نمي توانستم مسـتقيماً از حضور استاد اسـتفاده كنم، خيلي 
ناراحت شدم. راسـتش را بخواهيد به تهراني ها حسـوديم شد و گفتم 
خوش به حال شان كه چنين استادي دارند. البته استاد هميشه به فكر 
شاگردانش است و در شهرستان هاي مختلف همايش برگزار مي كنند و 
اين شانس بزرگي براي شهرستاني هاسـت كه از حضور استاد استفاده 

مي كنند.
با خودم گفتم مگـر اين جزوه هـا با بقيه چـه فرقي مي كند كه اسـتاد 
اينگونه در موردشـان صحبت مي كند؟ بالاخره راهي شهرستان شدم 
و با انرژي مثبتي كه از اسـتاد گرفته بودم اسـتارت كنكـور را زدم. هر 
چه پيش مي رفتم به استاد بيشـتر ايمان مي آوردم. البته ناگفته نماند 
كه استاد خودشـان در دانشگاه سراسـري تهران درس خوانده بودند. 

برادرشان نيز رتبه ي يك شده بودند.
كم كم كنكورهاي آزمايشي مي دادم و رتبه هاي خوبي كسب مي كردم 
و اطمينان پيـدا مي كردم كـه به اميد خـدا موفق خواهم شـد. اكنون 
شـما داوطلب عزيزي كه اين مقالـه را مي خوانيد. آدم خوش شانسـي 
هسـتيد. چراكه اگر من هم زودتر با استاد آشنا مي شدم، موفقيت هاي 
بيشتري كسب مي كردم و زودتر به هدف مي رسـيدم. در اوايل، درس 
خواندن كمي برايم مشـكل بود. ولي همانطوركه گفتم روشـي را كه در 
پيش گرفتم بودم (روش استاد احمدي) شـوق درس خواندن را در من 
ايجاد مي كرد. در ابتدا با ساعت مطالعه ي كم شروع كردم و به تدريج به 
ساعات مطالعه ام افزودم. هر چه پيش مي رفتم رضايت بيشتري نسبت 
به خودم پيدا مي كـردم و از خداوند به خاطر اينكـه چنين لطف بزرگي 
در حقم كرده و من را با استاد آشـنا كرده بود، سپاسگزار بودم. بالاخره 
به روزهاي كنكور نزديك مي شـدم و من با توكل به خدا خودم را آماده 
احسـاس مي كردم. در روز كنكور، با آرامش در جلسـه حاضر شدم. تا 
اينكه نتايج اوليه ي كنكور سراسـري را اعلام كردند و من براي انتخاب 
رشته دوباره از استاد كمك گرفتم و با انتخاب رشته ي حرفه يي ايشان، 

من در رشته ي دندانپزشكي دانشگاه سراسري قبول شدم.

 SMOS و PQRSTC تكنيك هـاي »  
اينها تكنيك هايي هسـتند كه براي اولين 
بار از استاد شـنيدم و ياد گرفتم كه چگونه 
يك درس را يك بار بخوانم و با همان يك بار، 
درس را به طور كامل ياد بگيرم. اسـتاد اين 
روش را در سـي دي هاي صوتـي و كتـاب 

«ديـن و زندگي» و «عربي» به طـور كامل اجرا مي كننـد. در اين جزوه ها و 
سي دي هاي درسـي، تمامي تكنيك هاي تصويرسازي و خلاصه نويسي و 

روش هاي علمي مطالعه و حل سؤالات كنكورهاي مختلف وجود دارند.
البته ناگفته نماند،  استاد  احمدي اولين پاسخگوي دين و زندگي در ايران 
هستند. در مور درس عربي من در تسـت زدن و خواندن اين درس، خيلي 
مشكل داشتم، اما با سي دي عربي صددرصد و عربي برتر، كه با صداي خود 
اسـتاد بود. مشـكل من به طور كامل حل شـد و عربي به يكي از درس هاي 
مورد علاقه ي من تبديل شـد. بطوري كه در آزمون هـا، اوايل صفر درصد 
مي زدم و بعدها با كمك اين سـي دي به 100 درصد رسيدم. در مشاوره هاي 
استاد احمدي زياد شنيده بودم كه درس عربي انحراف معيار منفي دارد و 

درصد بالايش، داوطلب را خيلي جلو مي اندازد.
  آقاي افتخاري نيا موفق شد

و اما توصيه ي آخر: شـرط موفقيت در هـر امري، ايمان داشـتن به آن 
اسـت. پس به كاري كه مي كنيد، ايمان داشته باشيد. همانطوركه من به 

روش هاي استاد ايمان آوردم و به اميد خدا موفق شدم.
اگر مي توانستم با چند سال فاصله از كنكور، در حالي كه همه ي مطالب 
را فراموش و در واقع از صفر شروع كرده بودم، با كمك برنامه ريزي ها و 
جزوات اسـتاد احمدي در كنكور موفق شـوم. پس مطمئن باشيد شما 
هم مي توانيد، با اين تفاوت كه از صفر شروع نمي كنيد و چند قدم شايد 
صدها قدم از من جلوتر هستيد. پس به توانايي تان ايمان داشته باشيد 

و در راه صحيح گام برداريد.
در پايان تبريك ويژه يي براي يكي از دانشـجويان كارداني پروتز به نام 
آقاي افتخاري نيا دارم. ايشـان همكلاسـي بنده بود. وقتي فهميد من 
دندانپزشكي قبول شده ام با بنده مشـاوره اي تلفني انجام داد و سپس 
جزوات و سـي دي هاي اسـتاد احمدي را تهيه كرد و در جلسات تهران 
چند روزي در كلاس هاي استاد احمدي شـركت كرد و به لطف خداوند 
دكتراي دندانپزشـكي سراسـري شـهر خودش پذيرفته شد. ايشان 
زحمت كشيدند و نامه يي تشكرآميز فرستادند و از ما تقدير كردند. در 
پايان براي هر گونه مشـاوره تلفني و يا ارتباط با رتبه هاي برتر با شماره 

09121965702 تماس بگيريد.
ميترا  رحيمي (دانشجوي دندانپزشكي سراسر ي)

در هيچ نقطه كشور نمايندگي وجود ندارد
خريد حضوري  يا  با ارسال پستي در تهران و شهرستان ها

دكتر عبـاس احمـدي فارغ التحصيل روزانه سراسـري دانشـگاه تهـران رتبه يـك كنكور و دكتراي مهندسـي و اسـتاد دانشـگاه،  مشـاور و ناظر كيفـي   دي وي دي   كتاب هاي آموزشـي اسـتاد حسـين احمدي 
دكتر فرخ دادگسـتري  فـارغ التحصيل پزشـكي عمومـي سراسـري، متخصـص بيهوشـي، مـدرس رتبه هـاي 1، 4، 11، 33، 37 و غيره با بيـش از 22 سـال سـابقه ي تدريس، مؤلـف كتاب هاي زيسـت 9 بعدي
سـعيد زلوحي جـوكار دانشـجوي كارشناسـي ارشـد سراسـري فقـه و حقـوق، رتبـه برتر كنكـور سراسـري، تنها كسـي كـه دو سـال پـي در پـي عربـي كنكـور سراسـري 89 و 90 را صددرصد زده اسـت
 دكتـر محمدعلـي شـفائي (آبـان) دكتـراي ادبيـات، اسـتاد دانشـگاه هاي تهـران و حومـه، دكتـر محمـود اكبـري رتبـه 1  كنكـور دكتـراي تخصصـي اسـتاد  رياضيــــات كنكـور و دانشـگاه
 دكتر كامران زارعيان استاد دانشگاه در زمينه ي برنامه ريزي و روش تحقيق، مؤلف كتاب پرفروش موفقيت در برنامه ريزي تحصيلات تكميلي. دكتر محمدعلي رجايي رتبه ي 1 دكتري استاد دانشگاه، مشاور و برنامه ريز درسي.

 مهندس امير مسـعودي اولين و تنها دارنده مجوز فيلم مسـتند آموزشـي در زمينه ي فيزيك و رياضيات نويسـنده كتابهاي 20 گانه ي خلاقيت در رياضيات و فيزيك بـه روش تكنيكي و رمزگرداني، مـدرس رتبه هاي برتر
 استاد شـهراد محجوبي كارشـناس ارشـد زبان انگليسـي، مؤلف بيش از 45 جلد كتاب كنكور و دانشـگاهي با بيش از 30 سـال سـابقه ي تدريس در آموزش و پرورش. دكتر  امير دانش زاده   مدرس برتر زبان انگليسي

 VVIP ،هاي تكنيكي، فوق حرفه اي، مافوق حرفه ايCD ،DVD استاد حسين احمدي مؤلف كتابها و جزوات كنكور از سال 73 تا به امروز با مديريت تأليف و نويسندگي بيش از 200 عنوان كتاب و مقاله ي آموزشي، بنيانگذار 
و 9 بعدي تدريس دروس پايه تا كنكور، با توليد بيش از 2000 حلقه CD و DVD صوتي و تصويري، برگزاري صدها همايش تحصيلي از سال 79 تا به امروز در سراسر كشور و بنيانگذار برنامه راديو- تلويزيوني «كنكور آسان است»

اسامي بعضي از اساتيد كه در سي دي ها تدريس كرده اند:اسامي بعضي از اساتيد كه در سي دي ها تدريس كرده اند:

       با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت     با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت
 فيلمبرداري  فيلمبرداري 22 دوربينه   و  دوربينه   و 33 دوربينه  دوربينه Full HDFull HD      و قابل اجرا در دستگاه هاي پخش خانگي      و قابل اجرا در دستگاه هاي پخش خانگي

       آموزش خط به خط، مفهومي و تكنيكي كتاب درسي و   آموزش خط به خط، مفهومي و تكنيكي كتاب درسي و
vvipvvip نكات ناگفته فوق حرفه اي ويژه ي معدل سازي و تست زني كنكور نكات ناگفته فوق حرفه اي ويژه ي معدل سازي و تست زني كنكور

       ارائه روش هاي حل مسئله و تكنيك هاي پاسخ گويي   ارائه روش هاي حل مسئله و تكنيك هاي پاسخ گويي
سريع و آسان به سؤالات تشريحي و تستي بر اساس تجربياتسريع و آسان به سؤالات تشريحي و تستي بر اساس تجربيات

رتبه هاي تك رقمي و برتر كنكوررتبه هاي تك رقمي و برتر كنكور

روزگاري فقط قشر خاصي مي توانستند
داوطلبان   از معلمان برتر استفاده نمايند، اما امروز...

كنكور
راهنمايي و دبيرستاندانش آموزان 

       با نظارت
اســتــادحــســيــن احــمــدي

 نويسنده  ي جزوات كنكور، مشاور و برنامه ريز تحصيلي  از سال 1373   تا به امروز
فارغ التحصيل رتبه برتر مهندسي از دانشگاه سراسري تهران

برنامه ريز رتبه هاي 1، 2، 5، 8، 9، 15، 17، 20، 21، 35، 61 و...
در كنكورهاي 77، 80، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91 و 92

اولين و تنها مشاور برنامه ريز كنكوري از ايران، دارنده مقالات برگزيده 
inted 2009 دركنفرانس هاي بين المللي آموزشي جهان
والنسيا، اسپانيا، رم ايتاليا، بانكوك تايلند، مادريد اسپانيا و...

تقدير شده در بيش از 20 منطقه آموزشي و پرورش سراسر ايران
رتبه 1 كارشناسي ارشد مترجمي عربي دانشگاه تهران

ااا
  

داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شابك بين المللي

به همراه كتاب ها و جزوات كمك آموزشي اساتيد برتر(تقويتي، تكنيكي)

دبيرستاني ها 
داوطلبان كنكور 93

ــت تصور كند امكان  فرزانه ابراهيم زاده: هيچ كس نمى توانس
ــى  ــرد. مثل مادربزرگ ماكاندويى هيچ كس دارد او روزى بمي
ــدن و  جز اهالى  قبيله اش مرگش را باور نكردند. چراكه پيرش
محوشدنش را مثل خوزه آركاديو ديده بودند. آنها تنها كسانى 
ــت، اما براى بقيه مردم جهان  بودند كه باور كردند او مرده اس
ــت. انگار او شبيه خوزه آركاديو  ــوخى اس مرگ ماركز مثل ش
ــگله نشسته و منتظر  بوئنديا در مقابل پنجره رمديوس خوش
ــرآيد. اما خبر فورى كه روى  ــت تا صد سال تنهايى به س اس
صفحه شبكه ها و خبرگزارى هاى دنيا زيرنويس شد، حكايت 
ــتان ديگرى بود. آسوشيتدپرس و بى بى سى روى خط  از داس
ــان در يك جمله اعلام كردند: «گابريل گارسيا ماركز  قرمزش
درگذشت.» با خواندن اين چهار كلمه خيلى ها ناگهان در ذهن 
گفتند: «صد سال تنهايى به پايان رسيد.» هزاران نفر در سراسر 
دنيا به سمت كتاب خانه هايشان رفتند و ناباورانه كتاب هايش را 
در ميان كتابخانه شان يافتند و سعى كردند گابيتو را لابه لاى 
ــى كه در ويلاى  ــده كنند. اما دكترهاي ــش بار ديگر زن كلمات
ــيه مكزيكوسيتى او را براى آخرين بار معاينه  بزرگش در حاش
ــد. از هفته قبل  كردند، اعلام كردند گابو ديگر نفس نمى كش
ــانده  ــتان كش كه عفونت مجارى ادرارى و ريه او را به بيمارس
ــار اين خبر بودند. خبرى كه با  بود، خيلى ها ناباورانه در انتظ
اعلام نگرانى خانواده ماركز در روز چهارشنبه 16 آوريل احتمال 
وقوعش خيلى هم دور از ذهن نبود. خانواده براى نخستين بار 
ــدت يافته است و حالش  ــرطان كبد او ش تاييد كردند كه س
ــت. خانواده ماركز ساعتى بعد از اعلام زمان مرگ  خوب نيس
رسما خبر را تاييد كردند. با شنيدن اين خبر جمعى از اهالى 
ــيتى با گل هاى زردرنگ به سمت خانه او رفتند تا  مكزيكوس
ــان شود كه خالق يكى از 10 رمان قرن بيستم  ناباورانه باورش
ديگر نيست كه برايشان قصه گويى كند. البته او سال ها بود كه 
در فراموشى تدريجى، قصه هايش را فراموش كرده بود. با اين 
همه خيلى ها اميدوار بودند شايعه فراموشى ماركز واقعى نباشد 
و روزى باز او پشت ميز كارش بنشيند و به مرسدس همسرش 
كه سال ها در كنارش زندگى كرد بگويد دارد روى كار تازه اش 
ــط علاقه مندان گمنامش در  ــد. اما مرگ ماركز فق كار مى كن

سراسر جهان را دچار بهت نكرد. 
پيام هاى تسليت؛ از اوباما تا آلنده

ــيارى از چهره هاى سياسى  ــار اين خبر بس به دنبال انتش
ــاير  ــه قلم بردند و در توييتر و س ــت ب و فرهنگى جهان دس
شبكه هاى اجتماعى از اين نويسنده مشهور كلمبيايى گفتند. 
باراك اوباما رييس جمهور آمريكا يكى از نخستين چهره هاى 
سياسى بود كه با انتشار يادداشت كوتاهى از درگذشت نويسنده 

مورد علاقه اش اظهار ناراحتى كرده بود و نوشت: «جهان يكى 
از بزرگ ترين نويسندگان روياگرايش را از دست داد . اولين بار 
ــتم او را در مكزيك ملاقات كنم؛ جايى كه نسخه  افتخار داش
ــروز آن را  ــن هديه كرد و من تا ام ــده  كتابش را به م امضاش
ــته ام. همدردى ام را به خانواده و دوستان او  عزيز و گرامى داش
ــم مى كنم و اميدوارم آنها با اين واقعيت كه كارهاى گابو  تقدي
براى نسل هاى آينده ماندگار خواهد بود،  تسلى پذيرند.»جان 
مانوئل سنتوس، رييس جمهور كلمبيا هم در توييتر خودش از 
درگذشت ماركز ابراز ناراحتى كرد و نوشت: «صد سال تنهايى 
ــدس  و اندوه براى مرگ بزرگ ترين كلمبيايى تاريخ... به مرس
ــم. غول ها هرگز  ــليت مى گوي ــر گابو و خانواده اش تس همس
نمى ميرند.»رييس جمهور مكزيك هم كه ماركز در سرزمين او 
مرد، او را يك مرد مكزيكى ناميد و مرگ بزرگ ترين نويسنده 
زمان حاضر را به علاقه مندانش تسليت گفت. اما شايد خيلى ها 
ــت گابيتوى  ــنيدن خبر درگذش ــر دنيا در كنار ش در سراس
آمريكاى لاتين در انتظار شنيدن اظهارنظر نزديك ترين دوست 
ــال هاى دور او، يكى ديگر از بزرگ ترين نويسندگان جهان  س
ــا در حالى كه صدايش مى لرزيد  بودند. ماريوس بارگاس يوس
ــان كرده و لبه  ــياه بزرگى پنه ــت عينك س و صورتش را پش
ــبال را پايين آورده بود، افزود: او با رمان هايش باقى  كلاه بيس
خواهد ماند و همچنان خوانندگانش در سراسر جهان را منتفع 
مى كند. ماركز بعد از سال ها قرار بود امسال در مراسم افتتاح 
ــمى جايزه يوسا در پرو شركت كند كه بيمارى مجال اين  رس
كار را از او گرفت. اما اين تنها يوسا نبود كه از درگذشت رفيق 
ــال ها  ــته خود ابراز ناراحتى كرد. ايزابل آلنده نيز كه س گذش
ــالوادور آلنده از دوستان نزديك ماركز بود در  پيش پدرش س
ــار خبر درگذشت ماركز نوشت: «شاهكار هاى  واكنش به انتش
ادبى كمى از گذر بى رحمانه  زمان جان سالم به در مى برند و ياد 
نويسندگان معدودى جاودانه مى شود ، اما جايگاه گارسيا ماركز 
در مقبره  استادان كلاسيك است. من به منظور جلوگيرى از 
گريستن براى او، به مطالعه  مداوم آثارش مى پردازم.»اين تنها 
نويسنده ها و سياستمداران نبودند كه از مرگ ماركز بهت زده 
ــل كه علاقه زيادى به  ــكيرا، خواننده كلمبيايى الاص بودند. ش
ــت نيز براى او نوشت: «گابوى عزيز ما زندگى تو را  ماركز داش
همچون هديه اى غيرقابل تكرار و بى نظير به ياد خواهيم آورد.» 
ماركز از نويسندگانى بود كه محبوب سياستمداران زيادى بود. 
از بيل كلينتون گرفته تا فيدل كاسترو دوستان نزديك او بودند. 
ــايد همين هم باعث شد تا بعد از سال ها بيل كليتنون در  ش
يك اظهارنظر غيررسمى از او ياد كند: «از زمانى كه «صدسال 
تنهايى» را خواندم- بيش از 40 سال پيش- هميشه حيرت زده 

استعداد ويژه او در خيالپردازى، افكار روشن و صداقت احساسى 
او بودم. رييس جمهور پيشين آمريكا افزود: «افتخار مى كنم كه 
از دوستان وى بودم و قلب بزرگ و ذهن درخشانش را به مدت 

بيش از 20 سال مى شناختنم.»
فرصت زندگى مجدد

ــرن به عنوان  ــتر از نيم ق ــيا ماركز بيش نام گابريل گارس
ــيا  ــنده جهان مطرح بود. گابريل خوزه گارس مهم ترين نويس
ماركِز 89 سال پيش در ششم مارس 1927 در دهكده آركاتا 
ــالگى در كنار مادر  ــور كلمبيا به دنيا آمد و تا هفت س در كش
بزرگ و پدربزرگ مادرى اش سرهنگ ماركز بزرگ شد. تاثير 
ــى با مادربزرگ و پدربزرگش آنچنان در او اثرى ماندگار  زندگ
گذاشته بود كه در آثار مهم او خودش را به نمايش گذاشت. دو 
رمان مهم «صدسال تنهايى» و «عشق سال هاى وبا» بر اساس 
ــق ميان پدر و مادرش  زندگى مادربزرگ و پدربزرگش و عش
ــكل گرفته بود. ماركز از مادربزرگش داستان هاى مردمى و  ش
سحر و جادو را آموخت. او براى ماركز خردسال با زبانى بسيار 
خشك و جدى قصه هايى در مورد اجداد مرده خانواده، ارواح و 
اجنه تعريف مى كرد. ماركز بعدها براى نوشتن مهم ترين كتاب 
خود از همين داستان ها الهام گرفت. در سفرى كوتاه به كلمبيا 
ــال 1958 با نامزدش مرسدس باركاپاردو در 13سالگى  در س
تقاضاى ازدواج كرد و بيش از نيم قرن با يكديگر زندگى كردند؛ 
ــال ها را در مكزيك گذراندند. در سال هاى  بخش اعظم اين س
بين 1955 تا 1961 به چند كشور بلوك شرق و اروپايى سفر 
ــال 1961 براى زندگى به مكزيك رفت. اما بخت  كرد و در س
ــنده بزرگ روى آورد كه او شاهكار نوشتن  زمانى به اين نويس
صدسال تنهايى در سال 1965 را آغاز كرد. او كه در اين رمان 
زندگى چند نسل از خانواده بويينديا را روايت مى كند، يكى از 
مهم ترين رمان هايى رئاليسم جادويى را خلق كرد. اين كتاب 
كه يكى از مهم ترين آثار ادبى قرن اخير است به همه زبان هاى 
زنده جهان ترجمه شده است و  ميليون ها نفر آن را به زبان هاى 
ــتين اثر ماركز  مختلف خوانده بودند. در ايران اين كتاب نخس
بود كه توسط بهمن فرزانه به خوانندگان فارسى زبان معرفى 

ــد. مترجمى كه 70روز پيش تر در تهران و تنهايى مرد. به  ش
گفته بسيارى از منتقدان جهان جمله آغازين صد سال تنهايى 
شايد يكى از مهم ترى جمله هاى افتتاحيه آثار ادبى جهان است 
ــون آلن روب گريه از مرگ رمان  ــانى چ كه در عصرى كه كس
مى گفتند بار ديگر جهان را به خواندن رمان تشويق كرد، آنجا 
كه آغاز كرد: «با سپرى شدن ساليانى دراز، زمانى كه سرهنگ 
ــربازان جوخه آتش قرار  ــو بوئنديا در برابر فوجى از س آئورليان
گرفته بود تا حكم اعدام را درباره اش اجرا كنند، بعدازظهر آن 
روزى را به ياد آورد كه همراه پدرش به كشف يخ رفته بود...»اما 
ــايد اين جمله به اندازه آخرين جمله هاى صد سال تنهايى  ش
تاثير گذار بود؛ آنجايى كه بعد از مرگ اورسلا و شخصيت هاى 
كليدى اين رمان نوشت: «چنين پيشگويى شده بود كه شهر 
ــت در همان لحظه اى كه آئورليا بابيلونيا كشف  آيينه ها درس
ــا آن طوفان نوح،  ــاند، ب ــته ها را به پايان برس ــز دست نوش رم
ــد و آنچه در آن  ــر محو خواهد ش از روى زمين و خاطره بش
دست نوشته ها آمده است، از ازل تا ابد تكرار ناپذير خواهد بود؛ 
ــل هاى محكوم به صد سال تنهايى، فرصت مجددى  زيرا نس
ــتند.»ماركز بعد از انتشار صد سال تنهايى و  روى زمين نداش
موفقيت اين كتاب دست به نوشتن دومين شاهكار خود يعنى 
ــق سال هاى وبا زد. كتابى كه دريافت نوبل ادبى را براى او  عش
ــال 1982 اين  ــى كرد. دريافت جايزه نوبل ادبيات در س قطع
آكادمى را مفتخر كرد كه به يكى از بزرگ ترين نويسندگانى كه 
نه تنها توجه ها را به سمت ادبيات آمريكاى لاتين بلكه ادبيات 
در سراسر جهان جلب كرد، جايزه اش را اهدا كرد. بنياد نوبل او 
را شعبده باز كلمات خواند. ماركز در ژانويه 2006 اعلام كرد كه 
ديگر تمايل به نوشتن را از دست داده است. با دست كشيدن 
ــتن، او ديگر مطلب تازه اى ننوشت تا روز 17 آوريل كه  از نوش
ــم از جهان فروبست. با مرگ او بسيارى از  براى هميشه چش
ــه خود در  ــخى ك ــيدند آيا غول ها مى ميرند؟ پاس خود پرس
اتوبيوگرافى اش داده بود: «بيايد. زندگى آنچه زيسته ام نيست، 
بلكه همان چيزى است كه در خاطرمان مانده و آن گونه است 

كه به يادش مى آوريم تا روايتش كنيم.»

«ماركز»، راوى «صدسال تنهايى» درگذشت

گزارش يك مرگ
  مهدى غبرايىاوباما، كلينتون، آلنده، يوسا و روساى جمهور مكزيك و كلمبيا پيام تسليت فرستادند
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